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از نفـس بـود. اگـر در یادداشـت‌های او دقـت کنیـد، 
هیچ‌جـا واژه »مـن« وجـود نـدارد. هیـچ وقـت دربـاره 
خـودش سـخن نمی‌گفـت و از کارهایـش تعریـف 
نمی‌کـرد. فراموش‌شـده‌ترین بخـش وجـودش، خـود 
او بود؛ چـه در برابـر جامعه، چه در پیشـگاه پـروردگار. 
غلبه بر نفسانیت برای آیت‌الله‌العظمی میلانی امری 
بنیادی به حسـاب می‌آمـد؛ همین امر باعث می‌شـد 
دغدغـه‌اش کاماًل بـرای خـدا و به سـود جامعه باشـد. 
بسـیاری از شـخصیت‌های مهمی که شـاگرد ایشـان 
بودنـد، امـروز تأکیـد می‌کننـد کـه مـا هنـوز هـم ثمـره‌ 
دوران تلمـذ نـزد آن مرحـوم را می‌بینیـم؛ اگـر آن دوران 
نبود، چه بسـا امروز در بسـیاری از مسائل بلاتکلیف 

می‌ماندیـم. 

با توجه به موقعیت ممتاز آیت‌الله‌العظمی میلانی   
و نفوذ اجتماعی ایشـان، به نظر می‌رسد جریان‌هایی 
کـه ظاهـراً مذهبـی هـم نبودنـد )امـا در برابـر دیـن هـم 
قرار نمی‌گرفتند(، تالش می‌کردنـد از فضای حمایتی 
ایجادشـده توسـط آیت‌الله‌العظمی میلانی بهره‌مند 
شوند. از سـخنان شـما هم چنین برمی‌آید که ایشان 
ایـن موضـوع را می‌دانسـت و آگاهانه چنیـن حمایتی 
را در اختیار چنیـن جریان‌هایی قرار مـی‌داد. آیـا با این 

دیـدگاه موافقید؟
بله، همین‌طـور اسـت. عدالت‌خواهی اگر بـه مواضع 
سیاسی نرسـد، کامل نمی‌شـود؛ مهرورزی نیز چنین 
اسـت. حضـرت رضـا علیه‌السالم می‌فرماینـد: 
»اسِـتعِمالُ العَدلِ و الإحسـانِ مؤُذْنٌِ بدَِوامِ النِّعمَةِ«؛ 
یعنـی دو امـر باعـث دوام نعمـت می‌شـود: عدالـت 
و ـــ بـه تعبیـر خواجـه نصیـر ـــ محبـت. می‌دانیـم 
کـه آیت‌الله‌العظمـی میلانـی از شـاگردان مرحـوم 
سـیدعلی‌آقا قاضی، عارف نامدار، بود و چهار سال از 

محضر او بهره برد. طبیعی است که آن 
آموزه‌ها در رفتار آیت‌الله‌العظمی 

میلانـی تأثیـر داشـته باشـد. 
بسـیاری از رفتارهـای مـا 
چنیـن  اسـاس  بـر  اگـر 
آموزه‌هایی انجام نشود، 
آفـت ایجـاد می‌کنـد و 
رفع این مسائل نیازمند 
کـه  اسـت  اسـتادانی 

روحـی  تربیـت  بتواننـد 
مدیریـت  را  معرفتـی  و 

کننـد. در مباحـث فقهـی نیـز، 
میـان  میلانـی  آیت‌الله‌العظمـی 

»اراده« و »طلـب« پیونـدی اصولـی برقـرار 
می‌کـرد و می‌گفـت کـه اراده انسـان کاماًل تحـت تأثیر 
علـم و آگاهـی اوسـت. پـس اگـر می‌خواهیـد اراده‌های 
بهتـر پیـدا کنیـد، بایـد آگاهـی را بـه بالاتریـن سـطح 
برسـانید. او خـود بـه ایـن فهـم رسـیده بـود. اثـر چنین 
معنویـت و آگاهـی‌ای در ارتبـاط آیت‌الله‌العظمـی 
میلانی با مردم و جریان‌ها آشـکار بود. افراد گوناگون، 
با هر گرایش، بر اساس فطرت انسانی تحت تأثیر این 
حمایت قرار می‌گرفتند. بد نیست به نمونه‌ای جالب 
در این باره اشـاره کنم؛ پزشـک ایشـان ــ فردی بلژیکی 
بـه نـام بولـونَ کـه بعدهـا مسـلمان شـد و مـزار او اینک 

در گورسـتان خواجه‌ربیع قـرار دارد ـــ در دوران مـداوای 
آیت‌الله‌العظمـی میلانـی، تحـت تأثیـر شـخصیت 

معنـوی وی قـرار گرفـت و اسالم آورد. 

بـه نظـر می‌رسـد آیت‌الله‌العظمـی میلانـی بـرای   
هـر اقدامـی، یـک برنامـه دقیـق و طراحی‌شـده داشـت 
و البتـه می‌دانیـم کـه در حـوزه سیاسـت، نمی‌تـوان 
بـدون نقشـه و طـرح وارد شـد؛ زیـرا ممکـن اسـت در 
میانـه راه زمینـه سوءاسـتفاده ایجـاد شـود، چنان‌کـه 
در تاریـخ نیز نمونه‌هایـی در ایـن زمینـه وجـود دارد. آیا 
آیت‌الله‌العظمـی میلانـی در برخـورد بـا جریان‌هـای 
مذهبی و غیرمذهبی، یک نقشه و نگاه کلان داشت؟ 
ورود او بـه جریـان حمایـت از نهضـت اسالمی بـا 
چـه طـرح و منطقـی رقـم خـورد؟ بـه طـور خلاصـه، 
آیت‌الله‌العظمـی میلانی بـا چه منظومـه فکـری‌ای به 

حمایـت از نهضـت برخاسـت؟
آیت‌الله‌العظمـی  کـه  نیسـت  تردیـدی  ایـن  در 
میلانـی تفکـری سـاختاری و سیسـتمی داشـت. 
او اصاًل تک‌بعُـدی فکـر نمی‌کـرد. هـر چیـز را در 
جـای خـود قـرار مـی‌داد؛ دقیقـاً ماننـد یـک آمـوزگار 
بـزرگ. نزدیـک بـه هفتـاد سـال تدریـس کـرده بـود 
و بـا منطقی‌تریـن و برجسـته‌ترین اسـتادان سـر و 
کار داشـت؛ اسـتادانی ماننـد مرحـوم کمپانـی )کـه او 
طولانی‌ترین دوره شـاگردی‌اش را نزد او گذرانده بود( 
که از شـخصیت‌های علمی و ممتـاز دوران خود بود. 
وقتـی کسـی سـاختاری و سیسـتمی می‌اندیشـد، 
هیـچ‌گاه امـر »مبنایـی« را در جـای »روبنایـی« قـرار 
نمی‌دهـد و در انگاره‌هـای وی، مبنـا تحـت تأثیـر بنـا 
قرار نمی‌گیرد؛ ایـن دو قابل معاوضه نیسـتند. تفکر 
توحیـدی چنیـن اقتضایـی دارد. آیت‌الله‌العظمـی 
میلانـی ایـن را عمیقـاً فهمیـده بـود؛ چـون تعبـد 
نسـبت بـه »نفـس« نداشـت؛ فقـط 
عبودیـت خـدا را قبـول داشـت. 
وقتـی بـا امـام خمینـی)ره( 
ارتبـاط نزدیک‌تـری پیـدا 
کرد و جایگاه ایشان را در 
نهضـت اسالمی دیـد، 
به‌روشـنی دریافـت کـه 
امـام خمینـی)ره( آن 
فهـم کلان و شـجاعت 
لازم برای هدایت جامعه 
را دارد. از ایـن‌رو، در پاسـخ 
به تعارفات اطرافیان می‌گفت 
که من مرجع تقلید هسـتم، اما او 
امام امت اسـت؛ یعنی امامت جایگاهی 
بالاتـر از مرجعیـت دارد. بـه همیـن دلیـل، وقتـی 
نهضت اسالمی پیش آمـد و واقعه 15 خـرداد 1342 
خورشـیدی رقـم خـورد، آیت‌الله‌العظمی میلانـی ــ با 
وجود حمایت‌های قبلـی از نهضت ملی ـــ بلافاصله 
بـا تمـام وجـود بـه حمایـت از امـام خمینـی)ره( 
برخاسـت. حتی بـرای آنکـه رژیـم بـه این فکـر نیفتد 
کـه آسـیبی بـه امـام برسـاند، خـودش بـه تهـران رفت 
و تـا زمانـی کـه مطمئـن نشـد خطـری متوجـه امـام 
خمینی)ره( نیسـت، بازنگشـت. در همـان دوران هم 
ارتباطاتـی بـا شـخصیت‌هایی ماننـد شـهید قرنـی 

داشـت. این‌هـا همـه به دلیـل ذهـن سـاختاری و فهم 
عمیق توحیدی او بود. به نظر من، چنین انسـانی، با 
چنین سـاختار ذهنی و فکـری، ممکن نیسـت دچار 
خطایی شود که باعث تخریب وجهه او شود. کسی 
که نظـام توحید و بازگشـت میـان »کثـرت و وحدت« 
را فهمیـده باشـد، عملکـردش زلال و برای خداسـت. 
خـدا اجـازه نمی‌دهـد شـخصیت چنیـن انسـانی از 
یـاد بـرود. بـه همیـن دلیل، بـا گذشـت پنجـاه سـال از 
ارتحـال آیت‌الله‌العظمـی میلانـی، انـگار شـخصیت 
او هنـوز تـازه و امروزی اسـت و گویـی همین دیـروز دار 
فانـی را وداع گفته. دلیل این مسـئله همان گذشـتن 

از نفـس و بـرای خـود نبـودن اسـت. 

از    میلانی  آیت‌الله‌العظمی  تأثیرپذیری  به 
استادانش در ساحت‌های سیاسی و اجتماعی اشاره 
کردید. لطفاً در این‌باره توضیحات بیشتری ارائه 

بفرمایید.
به‌غیـر از مرحـوم میـرزای شـیرازی دوم، جریـان 
فکـری ایشـان به‌وسـیله دو اسـتاد بـزرگ مدیریـت 
می‌شـد؛ نخسـت شیخ‌الشـریعه اصفهانـی کـه 
آیت‌الله‌العظمـی میلانـی بـه ایشـان بسـیار وام‌دار 
بـود. شیخ‌الشـریعه در مبـارزات ضـد اسـتعماری 
عـراق، نقشـی مهـم و راهبـردی داشـت. دوم میرزای 
برجسـته  نظریه‌پـرداز  و  بـزرگ  فقیـه  نائینـی، 
مشـروطه کـه نفـوذ علمـی و فکـری او هنـوز هـم 
پابرجاسـت. آیـت‌الله میلانـی نسـبت بـه او هـم 
ارادت ویـژه داشـت. بـه غیـر از این‌هـا بایـد بـه سـید 
حبیبـی ـــ از شـاگردان مال حسـینقلی همدانـی و 
فـردی بـا گرایـش عرفانـی ـــ  هـم اشـاره کنـم کـه بیش 
از صـد هـزار نفـر را در مبـارزه بـا اسـتعمار هدایـت 
می‌کـرد و آیت‌الله‌العظمـی میلانـی او را از نزدیـک 
می‌شـناخت و بـا روش وی آشـنا بـود. بـد نیسـت 
بدانیـد کـه از ویژگی‌هـای نهضـت ضداسـتعماری 
در عـراق، مشـارکت شـیعه و سـنی بـه صـورت 
توأمـان بـود. آیت‌الله‌العظمـی میلانـی هیـچ‌گاه ایـن 
تجربـه ذی‌قیمـت را فرامـوش نکـرد. او می‌دانسـت 
اگـر مناقشـات فکـری مسـلمانان را مشـغول کنـد، 
نمی‌توانند نقش بین‌المللی خودشـان را ایفا کنند. 
همین فهم سبب شد نسبت به علمای اهل سنت 
نهایـت احتـرام را نشـان دهـد و رویکـرد تقریبـی 
آشـکاری از خـود نشـان دهـد. آیت‌الله‌العظمـی 
میلانـی عرفـان را می‌شـناخت، بـا حکمـت آشـنا 
بـود، از همـه شـاخه‌های علمـی مرتبـط بـا تمـدن 
اسالمی اسـتادانه آگاهـی داشـت، در ادبیـات عرب 
و فارسـی متبحـر بـود و بـا شـاعران مشـهور دوران 
خودش مکاتبه می‌کـرد؛ همه این‌ها نشـان می‌دهد 
شـخصیت او چندسـاحتی بـود، نـه تک‌بعـدی و 
نیـز، نشـان مـی‌داد کـه تجربیـات گران‌قـدر همراهـی 
بـا اسـتادانش، چگونـه بـر دیدگاه‌هـای او تأثیرگـذار 
شـخصیت‌های  هـم،  مشـهد  در  بوده‌اسـت. 
برجسـته‌ای ماننـد آیـت‌الله شـیخ مجتبـی قزوینـی 
و آیت‌الله حـاج‌ هاشـم قزوینـی احتـرام ویـژه‌ای برای 
آیت‌الله‌العظمـی میلانـی قائـل بودنـد. تـا جایـی کـه 
حـاج‌ هاشـم قزوینـی وقتـی دیـد آیت‌الله‌العظمـی 
میلانی وارد مشـهد شده‌اسـت، در جلسـه درسش 

آیت‌الله‌العظمی میلانی با شخصیت 
معنوی، عقلانیت عملی و نگاه تقریبی‌اش، 

توانست میان اصناف، نیروهای فکری، جریان‌های 
سیاسی و حتی گروه‌هایی که ظاهراً مذهبی نبودند، 

پیوندی مبتنی بر اعتماد ایجاد کند. حمایت او 
سبب شد بازار و جریان‌های فکری به هم 
نزدیک شوند و نوعی قدرت اجتماعیِ 

ریشه‌دار شکل بگیرد


